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 چگونه نوشتن کتاب جدیدی را شروع می کنید؟
نمی توانم دقیق و مشخص بگویم. فکر نمی کنم کسی بداند داستان چگونه 

شکل می گیرد. وقتی به پایان برسد، تازه می توانید درباره چگونگی شکل 
گرفتنش صحبت کنید. یک »قبل«، متشکل از اجزای حافظه و »بعد«، وقتی 

که داستان آغاز می شود، وجود دارد. اما باید اعتراف کنم این قبل و بعد تنها در 
پاسخ به سؤال شما به این اندازه روشن و شفاف هستند.

 منظورتان از اجزای حافظه چیست؟
تاحالا دقت کرده اید که گاهی چند جمله در ذهن شماست که نمی دانید چه 

هستند و کجا آنها را شنیده اید؟ یا وقتی که بخشی از خیابانی را می بینید اما 
یادتان نمی آید آنجا کجاست. اینجور چیزها. مادرم دوست داشت از کلمه 
»frantumaglia« استفاده کند، خرده ها و تکه های مبهم که در ذهنتان رژه 

می روند و همیشه هم خوشایند نیستند.

 آیا شما رؤیاهایتان را می نویسید؟
مواقع نادری که آنها را یاد می آورم، بله. این کار را از زمانی که کودک بودم انجام 

می دادم. این تمرینی است که به همه پیشنهاد می دهم. سوژه قرار دادن یک رؤیا 
تمرین فوق العاده ای برای نویسندگی است. شما هرگز نمی توانید یک رؤیا را دوباره 

بازتولید کنید. این یک نبرد ناکام است. اما تبدیل حرکات، احساسات و جریانی از 
اتفاقات بدون رام کردنشان عملی است که به سادگی آنچه شما فکر می کنید نیست.

 منظورت از رام کردن چیست؟
منظورم این است برای بازتولید رؤیا از مسیرهای کلیشه ای استفاده می شود.

 چطور؟
با خیانت به داستان از روی تنبلی، توافق، آسوده طلبی و ترس. بازتولید یک 

داستان کلیشه ای برای مصرف عمومی کار ساده ای است.

 یادتان می آید اولین بار کی ایده داستان »دوست نابغه من« به ذهنتان رسید؟
راستش نمی توانم جواب دقیقی به شما بدهم. شاید داستان پس از مرگ 

دوستی در ذهنم شکل گرفت یا شاید در یک مراسم عروسی شلوغ. هیچ کس 
نمی داند داستان چگونه وارد ذهنش می شود. این محصول چیزهای متنوعی 

است که همراه با هم و بدون اینکه در ذهن آگاهی خاصی ایجاد کنند، داستانی 
را در ذهن شما ایجاد می کنند.

آیا از آغاز کار می دانستید که این رمان 4 جلدی خواهد شد؟
نه. در ابتدای نوشتن داستان خیال می کردم وقایع ما را به یک رمان تک جلدی 
می رساند. تنها پس از پایان بردن هر جلد بود که متوجه می شدم به جلد بعدی 

هم نیاز است.

 پیش از نگارش رمان های چهار جلدی تان می دانستید از کجا باید شروعشان کنید؟
نه، من هرگز برای داستان هایم برنامه ریزی نمی کنم. یک برنامه باجزئیات 

کافی است تا انگیزه ام را به طور کلی از بین ببرد. من از آن دست نویسنده هایی 
هستم که یک دورنمای کلی از داستان در ذهنم است و چند ویژگی اساسی و 

مهم آن را می دانم. بقیه داستان خط به خط کشف می شود.

 آیا شما به خواننده های خود فکر می کنید؟ به تأثیری که نوشته های شما روی آنها 
می گذارد اهمیت می دهید؟

من نویسنده ام. می نویسم که نوشته هایم خوانده شوند. این تنها چیزی است که 
باعث می شود انتشار برایم جذاب باشد. بنابراین از تمام راهبردهایی که بتواند 

توجه مخاطب را به نوشته هایم جذب کند، استفاده خواهم کرد و کنجکاوی شان 
را برخواهم انگیخت. به محض اینکه توجه مخاطب را به دست آوردم، این 

حق من است که تصمیم بگیرم توجه شان را به کدام سمت و سو ببرم. من فکر 
می کنم خواننده نباید خود را مصرف کننده بپندارد، چون نیست. هدف من این 

است که انتظارات معمول را پس بزنم و توقعات جدیدی ایجاد کنم.

 انرژی درونی شما برای نوشتن از کجا نشأت می گیرد؟
راستش نمی دانم نوشته های من این انرژی ای را که از آن سخن می گویید دارد 

یا نه. البته اگر انرژی ای وجود داشته باشد، به این دلیل است که مجرای دیگری 
برای بروز این انرژی وجود نداشته است، یا شاید من این اجازه را نداده باشم. 

البته من وقتی می نویسم، بخشی از خودم، خاطراتم و احساساتم را در آن 
دخیل می کنم. من تصور می کنم تنها در یک صورت داستان ارزش نگارش 

دارد که از درون آدمی نشأت گرفته باشد.

 کجا داستان های تان را می نویسید و آیا باید در محیط خاصی باشید که نویسندگی 
برای تان ساده تر شود؟

همه جا می نویسم. من اتاق شخصی ندارم. فقط می دانم که باید محیطم ساده، سفید 
و بدون دیوار باشد تا بتوانم بدون حواس پرتی بنویسم. فکر می کنم این بیشتر از اینکه 

یک نیاز باشد یک فانتزی ذهنی است. من وقتی شروع به نوشتن می کنم فراموش 
می کنم کجا هستم، بنابراین واقعاً اهمیتی ندارد کجا داستان می نویسم.

   طی 10 سال اخیر، ترجمه کتاب های النا فرانته به زبان انگلیسی و سایر زبان ها باعث شده مخاطبان او ورای جغرافیای 
سرزمین مادری اش، ایتالیا، پیگیر آثارش باشند و داستان های او را به محض انتشار بخوانند. منتقدان می گویند او 

مهم ترین نویسنده معاصر ایتالیاست که راه به عرصه بین الملل گشوده و شهرتش به چهارگوشه زمین رسیده است. با 
وجود این شهرت جهانی، در تمامی این سال ها تلاش سرسختانه او برای حفظ حریم خصوصی و محفوظ ماندن هویتش 
برقرار بوده و تلاش خبرنگاران برای سرک کشیدن به دنیای خصوصی اش ناکام مانده است. مصاحبه ما با فرانته در ناپل 

آغاز شد. نقشه اولیه مان این بود که با او به محل زندگی اش برویم و از نزدیک با آن محیط آشنا شویم. سپس در کرانه 
دریا قدم بزنیم و با او به کاوش ذهن و روحش بپردازیم. اما در لحظه آخر فرانته نظرش را تغییر داد و گفت این مکان ها 

که در داستان ها توصیف شده اند ممکن است در واقعیت برای مخاطب آشنا نباشد. بنابراین قرار شد به قدم زدن در 
ساحل اکتفا کنیم اما از آنجایی که آن عصر هوا بارانی بود، در نهایت قرارمان به کافه ای در هتل ختم شد. اینجا، دور از 
باران، می توانیم نگاهی به آدم ها بیندازیم که زیر باران از خیابان می گذرند و شخصیت هایی را تصور کنیم که خیالات 

و قلبمان را تصرف کرده اند. فرانته که به دلایل خانوادگی در شهر است ما را دعوت کرد و ما هم با مغتنم شمردن این 
فرصت، خواستیم به پایان رساندن »داستان کودک گمشده« را جشن بگیریم. این مکالمه عصر آغاز شد و نه تنها تا شب 
بلکه تا روز بعد سر میز ناهار هم ادامه پیدا کرد. در پایان هر کدام از ما دفترچه ای پر از یادداشت دست مان بود که نکات و 

حاشیه های این مصاحبه طولانی را در آن یادداشت کرده بودیم.

کاوش در دنیای 
نویسندگی النا فرانته
مصاحبه »پاریس ریویو« با نویسنده ای که آدم را یاد سلینجر می اندازد
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